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مقدمه
ــده در حيطة شعر حافظ،  ــايد يكى از آشكارترين مباحث مطرح ش ش
ــتن روابط درون متنى منطقى در يك غزل باشد. طبع  گسستگى و نداش
ــجام را بر  ــر زندگى او، همواره انس ــر و اصول صحيحِ رايج ب ــليم بش س
ــاده مى كند كه  ــد و همين اصل، ذهن را آم ــيختگى ترجيح مى ده گس
بلافاصله پس از شنيدن اينكه غزل حافظ – برخلاف سنّت غزل سرايى 
در ايران– از انسجام كافى برخوردار نيست، عكس العملى انكارى نشان 
ــز خود بهره ببرد، اولين  ــخيص و تميي دهد و قبل از اينكه از قدرت تش
ــد.  ــعر حافظ، حامل بارى منفى باش ــر اين ويژگى ش ــش او در براب واكن
ــت و  ــتگى - كه در نوع خود يگانه اس ــر بدانيم كه اين گسس ــن اگ ليك
متمايز از انواع گسيختگى هاى دور از كمال- نتيجة بهره گيرى از نيروى 
شگفت آور ذهن انسانى نابغه است، بى شك در نظر اولية صادره از ذهن، 
ــه معناى واقعى  ــرد؛ نابغه اى كه با انقلابى1 - ب ــد نظر خواهيم ك تجدي
ــاخت. يكى  ــزل را از بيخ و بنُ دگرگون س ــالت غ ــه - غزل و رس كلم
ــى در محور عمودى غزل  ــتگى معناي ــاد اين انقلاب، همانا گسس از ابع
ــرودن يك غزل بتواند تنوّع معنايى  ــت، كه منجر شده است او با س اس
ــال مفاهيم متعدّد  ــعرش بيافريند و به هدف انتق ــردى در ش منحصربه ف
ــعرى كه به طور ميانگين، از 8 بيت تجاوز  ــت يابد؛ ش در يك غزل دس
ــينيان  ــت كه فرق فارق بين غزل او و همة پيش نمى كند و «از اينجاس
ــى و پُرمحتوايى غزل او،  ــد مى آيد؛ يعنى چندمضمونى، چندمعناي او پدي

نتيجة اين انقلاب در ساختار غزل است» (خرّمشاهى،1384: 101).
ــه اذعان اين مطلب  ــر اين مقدمه، نه اطالة كلام، بلك ــرض از ذك غ
ــتگى در شعر حافظ، يكى از مشخصه هاى بارز شعر او و  است كه گسس
ــخصى اش است. اين اصل،  ــتونى از بناى دل انگيز و استوار سبك ش س

يادداشت هايی بر 
يادداشت های حافظ

پريسا حبيبى*

* يادداشت هاى حافظ. 
* دكتر سيروس شميسا. 

* چاپ اول، تهران: علم، 1388.

چكيده
ــعر و زندگى حافظ  ــه دربارة ش ــاى نويى ك ــى رويكرده معرف
ــيرازى در كتاب يادداشت هاى حافظ بدانها پرداخته شده است،  ش
ــى ديگرگونه به بن مايه هاى  ــوى رهيافت هاي به يقين راهى به س
ــتار  ــعر خواجة بزرگوار خواهد بود، كه نگارنده هدف از اين نوش ش
ــن منظور، ديدى كلىّ  ــت يابى به اين مهم مى داند. براى اي را دس
ــا بر حافظ» به دست داده و  ــت هاى آقاى دكتر شميس از «يادداش
ــالت مقالة نقد ايجاب مى كند، به چند  ــپس، همان  گونه كه رس س
نكتة درخور بحث در هر فصل خواهيم پرداخت. شايان ذكر است، 
ــير فصول  ــد تك بعُدى، به طور ضمنى مس ــا كه نوعى دي از آنج
ــت نقدى كلىّ نيز بر اين  يازده گانة كتاب را پيش مى برد، لازم اس

ديد نگاشته آيد و سپس به تك تك فصل ها پرداخته شود. 
ــت هاى حافظ،  واژه هـاى كليدى: حافظ، مدح، ممدوح، يادداش

سيروس شميسا.

نقد و بررسى كتاب يادداشت هاى حافظ دكتر سيروس شميسا
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ــده و به مخاطب اجازه نمى دهد كه شعر  خودآگاهانه در غزل گنجانده ش
او را، با توانش تأويلى كه باز به شكلى خودآگاه در شعر تعبيه شده است، 
ــتار، اين اتفاق  ــده در اين نوش تك بعُدى بنگرد؛ ليكن در كتاب بررسى ش
ــت و عدم التفات به چنين مبانى استوارى، منجر گشته است  رخ داده اس
كه نويسندة محترم، شعر حافظ را شعرى صرفاً مدحى بداند (جز 3 غزل) 

و او را «حافظ مدّاح» بخواند.  
معرفى كلىّ كتاب 

ــر محور عمودى غزل، جهت  ــنده در اين كتاب، تأكيد ب روش نويس
ــدن اكثر  ــب مدحى تلقّى ش ــت، كه موج ــوم كلىّ آن اس ــت مفه درياف
ــيراز «حافظ مدّاح»  ــود و در نتيجة آن، خواجة ش غزل هاى حافظ مى ش
ــه تكرار، طىّ فصول مختلف و با  ــب مى گيرد. اين مطلب ب (ص194)2 لق
شواهد شعرى متنوّعى كه با اين اسلوب شرح شده اند، بيان شده است. 
ــده است، انتقال واژه ها، تلميح ها،  ديدگاه ديگرى كه مؤكّداً اظهار ش
اسطوره ها و ... از سطح اولية زبان به سطح ثانوية آن است؛ در حالى كه 
اين زبان ممكن است يك بار از سطحى به سطح ديگر انتقال يافته باشد 
و دوباره به سطح قبلى منتقل شود؛ به عنوان مثال، اصطلاحات عرفانى 
ــطح اوّليه و عادى زبان  ــتم، به دليل فراوانىِ كاربرد، در س در قرن هش
قرار داشتند و كارى كه حافظ انجام داده، اين است كه اين اصطلاحات 
ــه معنى اصلىِ لغوى و غير  ــطح اولية زبان برگردانده و ب را دوباره به س

اصطلاحى انتقال داده است. 
ــالوده و زيربناى  ــن چند نكته را ش ــور خلاصه، مى توان همي ــه ط ب

يادداشت هاى حافظ دانست.    
نقدى كلىّ بر مفاهيم منتقل شدة ضمنى

ــندة محترم كتاب با استناد به نكات زير، برداشتى نسبتاً آزاد -  نويس
ــته و از  ــعر حافظ داش به نوعى كه نقد هرمنوتيك فراياد مى آيد - از ش
دريچه هاى متعدّدى، در صددِ شنيدن صداى مدح از شعر او بوده است: 
ــة غزل هاى حافظ در محور عمودى (ارتباط معنايى ابيات يك غزل  1. هم
ــتند؛ چنان كه در صورت  ــجم برخوردار هس ــيار منس با يكديگر)، از پيوندى بس
ــك به ايهام و ايهام  وجود يك بيت مدحى، مى توان  ابيات آن غزل را با تمسّ

تناسب، مدحى معنى كرد.
2. همة غزل هاى او - چه آنهايى كه اسم شاه يا وزيرى به صراحت در آنها 
ذكر شده و چه آنهايى كه فقط از لفظ شاه يا وزير يا آصف بهره برده شده، و چه 
غزل هايى كه هيچ يك از اين دو مورد را شامل نمى شوند – بن مايه اى مدحى 
دارند و در ارتباطى مستقيم با وقايع تاريخى- سياسى قرن هشتم شيراز هستند.

3. در تمام مواردى كه حافظ از اصطلاحات عرفانى، خانقاهى يا اسطوره اى 
ــت، از آنجا كه اين اصطلاحات و تعبيرات در دورة سرايندگى  استفاده كرده اس
ــطح اولية زبان قرار داشتند، از آنها  ــتعمال، در س ــامد بالاى اس او، به دليل بس

استفاده اى ابزارى براى القاى مفهوم ديگرى بهره برده است.
ــعر حافظ - كه شروح عارفانه يا عاشقانة  * تقدّس افزايى و دنيازُدايى از ش
ــت - كارى افراطى و نادرست است و اگر اين عمل  ــعار او را منجر شده اس اش
ــده، ابيات  ــخان و مصحّحان، به دلايل ياد ش افراطى صورت نمى گرفت و ناس
ــتيم در تمام غزل هاى او بيتى مدحى  مدحى غزل را حذف نمى كردند، مى توانس

در ارتباط با وقايع سياسى بيابيم. 
چند مثال در راستاى شرح مدحى شعر حافظ

ساية معشوق اگر افتاد بر عاشق، چه شد؟   
ما به او محتاج بوديم، او به ما مشتاق بود 

پيش از اين كاين نهُ رواق و چرخ اخضر بركشند
دور شاه كامكار و عهد بو اسحاق بود3

ــاه شيخ ابواسحاق دانسته شده است و نويسنده  اين غزل در مدح ش
به اين اعتبار، در بيت «ساية معشوق ...»، اين سايه را صرفاً بال حمايت 
ــته  ممدوح و احتياج حافظ را از نوع احتياج به توجه و تفقّد ممدوح دانس

است (ص21).
بال و پرى ندارم و زين طرفه تر كه نيست   

غير از هواى منزل سيمرغ در سرم
«منزل سيمرغ، آستان و دربار شاه است» (ص98).

خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت   
كاسم اعظم كرد ازو كوتاه دست اهرمن

ــورد (اهرمن) را از  ــك امير مبارزالدين، نورال ــنگ به كم «اتابك پش
سلطنت خلع كرده و خود اتابك شده بود» (ص96).

در صفحة 110كتاب ملاحظه مى شود كه نقل قولى از مقدمة محمد 
ــت: «در هر واقعه سخنى مناسب  ــده اس گل اندام بر ديوان حافظ ذكر ش
ــاوى حادثة تاريخى و سياسى  ــنده «واقعه» را مس حال گفته»؛ كه نويس

دانسته اند (ص110).
كمتر از ذره نه اى، پست مشو، مهر بورز

تا به خلوتگه خورشيد رسى چرخ زنان 
«خلوتگه خورشيد، مجلس خاص شاه است» (ص340).

حجاب ديدة ادراك شد شعاع جمال  
بيا و خرگه خورشيد را منوّر كن 

ــاهى، يعنى دربار و تخت شاه معنى شده  ــيد، خرگاه ش خرگه خورش
است (ص340).

پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت  
آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد 

ــش و  ــت كه گفت من در فرمان صله و بخش ــاه اس «مراد از پير، ش
ــيدم،  ــبت به تو خطا نكرده ام و خطّ خطا بر نام تو نكش نيكويى خود نس
ــو كه خطاهاى مرا ناديده  ــين مى كند كه آفرين بر ت و حافظ او را تحس

گرفتى» (ص393).
چند نكته دربارة نظريات يادشده

ــروده  ــاه يا وزيرى س ــه يك يا دو بيت از غزلى در مدح ش ــرف اينك 1. صِ
ــطحى  ــود كه كلّ غزل و حتى در س ــود، نمى تواند موجب تصوّر اين نكته ش ش
ــه غزل كه آسمانى اند (ص47)- در مدح شاه  ــترده تر، كلّ ديوان - به جز س گس
ــت. حتى در برخى از غزل ها با اين موضوع مواجه مى شويم كه مدح  و وزير اس
پس از بيت تخلصّ سروده شده است؛ آنجا كه در واقع تغزّل شعر تمام شده و به 
بخش مدح آن رسيده ايم؛ و معمولاً اين مدحيه از يك يا دو بيت تجاوز نمى كند. 
2. در حيطة شرح شعر، هيچ نظرى به قطع و يقين وجود ندارد و از دلايل 
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مستحكم آن، اين نكته است كه ادبيات، در واقع علم نيست و هر فرضيه اى كه 
در اين مورد به ذهن خطور مى كند، هيچ گاه نمى تواند به يك نظرية قطعى بدل 
ــود؛ فقط درصد احتمال اثبات فرضيه هاست كه متفاوت است. توضيح اينكه  ش
ــازگار  ــترى مى توانند س ــعور و ذوق ادبى افراد بيش برخى از آنها در تطبيق با ش
ــنا به ادبيات و فرهنگ مربوط به آن فرضيه ها  ــند و برخى را ذوق سليم آش باش

نمى تواند بپذيرد.
3. اينكه در اين كتاب به تكرار با اين نكته مواجه مى شويم كه اصطلاحات 
ــطح)، خانقاهى و اسطوره اى، مادة خامى بيشتر  ــقانه (در هر دو س عرفانى، عاش
ــتند و صرفاً به عنوان ابزارى براى وصول به مقصودى ديگر (مدح و اشاره  نيس
به وقايع سياسى) استفاده شده اند و فقط با تمسّك به ايهام و ايهام تناسب و... 
مى توان مقصود شاعر را دريافت، به نظر نمى رسد كه فرضيه اى نزديك به يك 
نظريه باشد؛ چرا كه اگر چنين فرضيه اى پذيرفتنى بود، حافظ به عنوان شاعرى 
ــت هنگامى كه واژه اى وارد  ــناخته نمى شد؛ آن چنان كه آشكار اس ــرا ش غزل س
ــود، به تبع ميزان توفيق شعرى، علاوه بر اينكه مى توان گفت  قالب غزل مى ش
هيچ گاه دلالت هاى نخستين خود را از دست نمى دهد، چه بسا دلالت هايى نيز 
ــعر حافظ پى مى بريم كه اين  ــمگير ش بر خود مى افزايد. با ملاحظة توفيق چش
اتفاق در شعر او رخ داده است و يكى از دلايل آن، استعمال آراية ايهام و انواع 
ــيع در ديوان خواجه است، كه هم معنى اولية كلمه را در بر  ــطحى وس آن در س
دارد و هم معانى ضمنىِ آن را حمل مى كند. اگر بخواهيم استفادة ابزارى حافظ 
از مجموعه هاى مختلف عرفان، موسيقى، اساطير و ... را بپذيريم، بهتر است به 
ــفيعى كدكنى مراجعه كنيم كه در آن، هدف از استفادة ابزارى  نظريات دكتر ش

موارد يادشده، والاتر، حافظانه تر و در حالت كلىّ، اديبانه تر است: 
«مجموعة اساطير، عرفان، موسيقى و ...، همگى ابزارند و نه هدف. هدف، 
ــت و هدفِ خلاقيت هنرى نيز چيزى نيست جز  چيزى جز خلاقيت هنرى نيس
ــاختن آيينه براى روان انسان در طول تاريخ؛ زلال ترين آيينه اى كه هر كس  س
ــفيعى كدكنى، 1386: 436) و شاعرى  ــا كند ...» (ش تصوير خويش را در آن تماش
ــازى - براى نماياندن خودِ انسانى به خودش- كه تا قرن  با اين قدرت آيينه س
ــت، بعيد  ــده و  از زنگار ممتاز مانده اس ــعر او حفظ ش حاضر جلاى آيينگى ش
مى نمايد كه اين مجموعه ها را صرفاً براى مدح و مديحه و بيان وقايع سياسى 

ابزار قرار دهد.
ــعر حافظ، مى توان  ــنده از تقدّس افزايى به ش ــارة انتقاد نويس 4. درب
ــعر حافظ، نيازى به  گفت براى دريافت مفاهيمى مينوى و مقدّس در ش
افزودن آنها احساس نمى شود و اين مفاهيم به همان ميزانى كه شاعر در 
ــعر خود گنجانده است، بررسى مى شود و با اندكى واقع بينى، مى توان  ش
ــعر او حذف كرد؛ همچنان  دريافت كه هيچ گاه نمى توان تقدّس را از ش
ــوان زدود. در نتيجه،  ــائل دنيوى را نمى توان از اين دي ــه توجه به مس ك
ــمانى و زمينى در شعر او  همواره بايد بدانيم كه اعتدال ميان مفاهيم آس

انكارناشدنى است.
5. هنگامى كه غزلى به نام شاهى زده مى شود، مستلزم آن نيست كه همة 
ابيات از احوال آن شاه سخن بگويند و در مدح او باشند. غزلى دل انگيز فقط به 
ــاهى درمى آيد و يا تقديم او مى شود؛ همانند يك كتاب طبّ يا تاريخ كه  نام ش
به نام شاه مورد علاقة نويسنده درمى آيد؛ در متن آن كتاب، سخن از مدح شاه 

نيست؛ بلكه نويسنده در صددِ انتقال مفاهيم مورد نظر خود به مخاطب است و 
فقط در مطلع يا مقطع، ذكر خيرى از آن شاه مى شود.  بى توجهى به اين نكته، 

ممكن است شعر حافظ را  دچار ابتذال كند. 
ــت كه نگارندة اين سطور،  6. با اين همه، ذكر اين نكته ضرورى اس
ــت؛ بلكه معتقد است اين  ــنيدن صداى مدح از شعر حافظ نيس منكرِ ش
تنها يكى از صداهاى شعر است و از غزل هايى با اين مضامين، صداهاى 

ديگرى نيز مى توان شنيد. 
نكات درخور بحث در هر فصل

فصل اوّل: كليّات
ــل اوّل، كه فصل  ــد، عمدتاً در فص ــى كه تا كنون اظهار ش نظريات
ــن فصل، جهت حفظ  ــده؛ در نتيجه، از نقد جداگانة اي ــت، آم كليّات اس

اختصار پرهيز مى شود. 
فصل دوم: عرفان/ تصوف

ــت، نه صوفى» آغاز مى شود و  اين فصل با عنوان «حافظ عارف اس
نويسندة محترم ذيل يكى از عناوين فرعى آن («عارف ترجمة زنديك») 
ــان  ــت» (ص34) و ايش ــار مى دارند: «واژة عارف ترجمة زنديك اس اظه
ــف  ــتراك مصاديق بيرونى اين دو واژه را «ذوق تأويلى و كش دليل اش
المحجوبى» عرفا و زنادقه مى دانند. «عارف ترجمة گنوستيك»(ص 35) 
ــترك عرفان و گنوستيسيسم  ــت كه ويژگى هاى مش عنوان ديگرى اس
ــتراكات آن دو، به ثنويّت، رهايى، يأس و  ــى شده و  از اش ذيل آن بررس

بدبينى و خداوندى وسيع اشاره شده است. 
ــعر حافظ بيان و تأكيد  در ادامه، نمونه هايى از تأويلات عارفانه در ش
ــت كه تنها در محور افقى، امكان اين نوع تأويلات وجود دارد.  شده اس
ــتفاده از  ــطح و طامات» و «اس ــن «حافظ عارف»، «ش ــل با عناوي فص
ــئلة مورد بحث اين  اصطلاحات عرفانى» پايان مى پذيرد. بارزترين مس
ــه غزلِ صرفاً عرفانى از حافظ است، كه مطلع هاى  فصل، معرفى تنها س

آن سه غزل به شرح زير است: (ص 53)
در ازل پرتو حسنت ز تجلىّ دم زد   
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
***

سال ها دل طلب جام جم از ما مى كرد  
آنچه خود داشت، ز بيگانه تمنّا مى كرد
***

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند  
واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

نويسندة محترم با استناد به مرقومات مرحوم دكتر معين، غزل هاى 
فوق را غزل هايى عرشى خوانده اند؛ اما اين نكته از نظر ايشان دور مانده 
ــته اند. اينكه  ــت كه مرحوم معين باقى غزل ها را صرفاً مدحى ندانس اس
ــى از حافظ داشته باشيم، ايجاب نمى كند كه  ــه غزل صرفاً عرش فقط س
ــوند؛ بلكه علاوه بر اين موارد، مى توانند  ــاير غزل ها در مدح غرق ش س
ــا غزل هايى اجتماعى  ــوق و ي ــق و حالات آن، توصيف معش دربارة عش
ــا در مدح ممدوح خلاصه  ــت كه اجتماع، تنه ــند. باز بايد توجه داش باش
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ــرايط  ــاير ش ــردد و  مى تواند در انتقاد از اوضاع آن، يا توصيف س نمى گ
ــود. نويسندة گرامى اين نكات را به خواننده يادآورى  اجتماعى تعريف ش

ننموده اند، كه مى تواند موجب ايجاد شبهه در مخاطب مبتدى شود.
فصل سوم: چند نكته در زندگانى حافظ

ــن به موضوعاتى از قبيلِ تولدّ و وفات خواجه، متعيّن يا فقير  پرداخت
ــران او (عبيد و خواجو)،  ــفرها و مطالعاتش، حافظ و همعص ــودن او، س ب
ــظ، لباس حافظ و  ــيماى عصر حاف ــرگ فرزند حافظ، باورهاى او، س م
ــت. جالب ترين  ــده در اين فصل اس ــى دوگانة او، مطالب مطرح ش زندگ
ــل، ذيل «ماه وفات» حافظ صورت  ــه ذوقى اين كتاب در اين فص توجي
ــت. توضيح اينكه، تا آنجا كه همگان مطّلعيم، حافظ به مرگ  گرفته اس
طبيعى در سال 792 وفات يافته است. در اين كتاب، نويسنده براى اينكه 
ــه سال تأخير، در  ــف كند، مرگ او را با س بتواند ماه وفات حافظ را كش
ــت بى شك  اواخر ذى القعده يا ذى الحجّة 795، آن هم با مرگى كه بهش
ارزانى شاعر ما شود، يعنى «شهادت» معرفى نموده است! نويسنده طىّ 
صفحات 58 - 62 اين نتيجه را گرفته است كه حافظ در ماه ذى القعده 
يا ذى الحجة 795، در آشوب حملة تيمور به شهادت رسيده است. ايشان 
ــاقى نامة  ــت، از س ــف اينكه حافظ در كدام ماه وفات يافته اس براى كش
حافظ بهره برده و به يارى قدرت تخيّل خود، فضاى سرايش و خواندن 

آن ساقى نامه را متصوّر گشته اند، كه فضايى حاكى از نگرانى 
«غمناك و مأيوس كننده و پُرهراس» (ص59) است؛ «گويى 
ــكرى در دربار جمع  ــورى و لش ــبى همة بزرگان كش در ش
ــه اى، مثلاً حمله اى،  ــه بيمناك و منتظر واقع آمده اند و هم

هستند كه در آن اميد نجات و رهايى كم است» (همان). 
به طور كلىّ چينش استدلال هايى كه براى تعيين تاريخ 

فوت دقيق حافظ ذكر شده، به قرار زير  است:
1. روز و ماه وفات خواجة شيراز نامعلوم است.

ــت حافظ، محمد گلندام، روز و ماه فوت خواجه را  2. چرا نزديك ترين دوس
ذكر نكرده است؟

3. آخرين شاهى كه توسط حافظ مدح شده، شاه منصور است و شاه منصور 
طىّ حملة دوم تيمور به سال 795كشته شده است.

4. ساقى نامة «بيا ساقى آن مى كه حال آورد/ كرامت فزايد، كمال آورد» در 
نسخ جديد بيتى دارد كه معلوم مى دارد اين ساقى نامه - يا به قولى مغنّى نامه - 

در مدح شاه منصور است.
ــوبى در  ــت؛ گويى حمله يا آش ــاقى نامه مأيوس كننده اس 5. فضاى اين س

پيش بوده است.
6. اين ساقى نامه يادآور حملة بى امان تيمور است.

ــده اين ساقى نامه را در  7. حافظ تا آن زمان زنده بوده و قبل از حملة يادش
مجلس انتظار حملة تيمور خوانده است.

ــت: «مولانا  ــهيد خوانده اس ــة خود حافظ را ش ــدام در مقدم 8. گلن
ــهيد ...». حافظ در سال 795 در آشوب و  ــعيد، المرحوم الشّ الأعظم السّ
ــيده است و به همين دليل، تاريخ  ــهادت رس فتنة حملة دوم تيمور به ش

دقيق فوت او از يادها فراموش شده است.

مبيّناتى كه در اين استدلال ها رها شده، عبارت است از:
ــان، حافظ پژوهان و مورّخان، تاريخ فوت حافظ را  1. قريب به اتفاق محقّق

به سال 792 مى دانند. 
ــدود افرادى كه تاريخ فوت خواجه را در دو تاريخ 794 و 795 ذكر  2. از مع
كرده اند، دولتشاه سمرقندى است، كه نمى توان بر تاريخ نگارى او تكيه كرد. او 

حتى در كتاب خود اطلاعات متناقضى به دست مى دهد.
3. چرا بايد نزديك ترين يار خواجه، محمد گلندام، تاريخ فوت حافظ را سه 

سال زودتر ذكر كرده باشد؟
ــاً تمام اقوال  ــخن تقريب ــر معين در كتاب حافظ شيرين س ــوم دكت 4. مرح
مطرح شده در اين باره را ذكر كرده و استنتاج مى نمايد كه «صحيح ترين تاريخ 
برابر با 792 است» (معين، 1375: 662- 664) و قطعة ذكرشده در مقدمة گلندام، 
بر آن صحّه مى گذارد: «قطعه اى كه در مقدمة محمد گلندام ثبت است و اغلب 

نسخ آن را چنين ضبط كرده اند:
به سال با و صاد و ذال ابجد  

ز  دور هجرت ميمون احمد
به سوى جنّت اعلى روان شد  

فريد عهد، شمس الدين محمد» (معين، 1375: 663)
ــتفاده از قدرت تخيّل  ــاقى نامه، تنها با اس ــرايش س ــف فضاى س 5. توصي
ــتندى دالّ بر حاكم بودن  ــت و هيچ دليل مس صورت گرفته اس

ترس و يأس بر آن مجلس وجود ندارد.
ــل و تصوّر و  ــاعرى، بنا را بر تخيّ ــرح ابيات ش 6. اگر در ش
ــخصى بنهيم، بهتر مى نمايد فضاى ساقى نامه را در  ــت ش برداش
ــعرىِ  ــد، مربوط به ديد اش صورتى كه نااميدكننده و غمناك باش

شاعر، مبنى بر پوچ و بى وفا شمردن دنيا بدانيم.
ــهيد» را دربارة حافظ، نويسنده  7. تعابير و تفاسير كلمة «ش
ــته اند؛ از جمله،  در صفحه 63 كتاب جمع آورى نموده3 و هيچ كدام را مقنع نداس
ــهيد براى عرفا به كار مى رفته است؛ مثلاً  ــد: لقب ش ــفيعى مى نويس «دكتر ش
ــرن 5)، نجم الدين رازى (قرن7)  ــن خرقانى (ق بوعلى دقّاق (قرن 5)، ابوالحس
و...» (ص63)، كه هيچ كدام به شهادت نرسيده اند؛ هرچند نويسنده هيچ كدام از 
ــته اند: «على العجاله، منطقى ترين وجه،  اين نقل قول ها را نپذيرفته و اظهار داش

همين معنى اصلى كلمه است» (ص64).
ــكار است، اين  ــى ايرانى آش ــنّت تذكره نويس نتيجه: آنچه دربارة س
ــت كه طىّ هيچ دوره اى، نگارش اين تذكره ها از دقتِ نظر، تمييز و  اس
تشخيص كافى برخوردار نبوده و در حالت كلىّ، وضع اكثر اين تذكره ها 
ــت؛ لاجرم نمى توان از اين نوع تذكره نويسى ها انتظار  ــفته بازارى  اس آش
ــت و اين موضوع  ــاه و روز وفات، داش ــى دقيق، تا مرز م ــال تاريخ انتق
ــت. به  ــا فقط دربارة حافظ نيس ــه دوران جنگ و فتنه ي ــا مربوط ب تنه
ــانه پردازى  ــى خاص به افس ــواره علاقه و كشش ــان هم ــلاوه، ايراني ع
ــانه اى، بخصوص به دور افراد شهير، از شعاع  ــته اند؛ هاله هاى افس داش
ــترى برخوردار بوده است؛ مثلاً در ذكر تاريخ فوت سعدى شيرازى،  بيش
ــته، اختلاف نظرها فاحش تر است و  كه يك قرن پيش از حافظ مى زيس
ــه، مى بينيم كه دربارة حافظ  ــال مى رسد. با اين مقايس به حدود 100 س



71

13
89 

مهر
  (1

56
پى 

(پيا
 42

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

71

13
89 

مهر
  

9
(15

ى 6
پياپ

)
6

42
ره 

شما
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

دقّتِ نظر درخور ملاحظه اى اعمال شده است و نهايت اختلاف نظرهاى 
ــتان يك دست تجاوز نمى كند؛ آن هم با اين  مطرح شده، از شمار انگش
ــال 792 را پذيرفتنى  ــب به اتفاق صاحب نظران، س ــت كه اكثر قري مزيّ

دانسته اند.
لقب حافظ (ص 65)

ــتناد به اينكه «به اساتيد  ــنده در اين بخش لقب حافظ را با اس نويس
ــور به حفظ كردن  ــيقى دانان مجب ــيقى هم حافظ مى گفتند و موس موس
الحان و رديف هاى موسيقى بوده اند» (ص65)،  برگرفته از موسيقى دانى 

او مى داند و بيت زير را شاهد سخنان خود مى گيرد:
غزل سرايى ناهيد صرفه اى نبرد   

در آن مقام كه حافظ برآورد آواز
ــخن گفته است؛ ولى بين  در اين بيت، حافظ از آواز خواندن خود س
ــتقيمى برقرار نشده است؛ در حالى  اين آواز خواندن و لقب او ارتباط مس
ــم در محفلى/  ــى، دردى كش ــه در ابياتى از قبيلِ «حافظم در مجلس ك
ــم»، منظور حافظ به  ــه چون با خلق صنعت مى كن ــوخى ك بنگر اين ش
صراحت، حافظِ قرآن بودنش است؛ چرا كه از يك سو با مجلس مرتبط 
ــوى ديگر بار معنايى مثبت واژة «حافظ» بايد نقطة مقابل  ــت و از س اس
ــى تزوير و ريايى كه در  ــد تا بتواند با بار معنايى منف «دردى كش» باش

ــينى  ــت» وجود دارد در محور همنش ــوخى و صنع واژة «ش
مناسبت معنايى داشته باشد. البته شواهد صريح ديگرى نيز 
ــود دارد كه در آنها ارتباط  ــر حافظ قرآن بودن او  وج دالّ ب
ــود: «نديدم خوش تر از  ــاعرى او ديده مى ش واضح ترى با ش
ــينه دارى» (حافظ،1371:  ــعر تو حافظ/ به قرآنى كه اندر س ش
ــقت رسد به فرياد، گر خود به سان حافظ/ قرآن  341)، «عش

ز بر بخوانى در چارده روايت» (پيشين: 143).
فصل چهارم: سبك حافظ

ــام اوّليه و  ــن فصل، همانا نظ ــكيل دهندة اي ــن عنوان تش عمده تري
ــت كه در  ــادة خام بودن اصطلاحات عرفانى اس ــام ثانوية زبان و م نظ
ــلاوه، موضوعاتى چون طنز،  ــد. به ع معرفى كلىّ كتاب بدان پرداخته ش
ــعرهاى رمزى،  ــعرهاى رندانه، ش ايهام، قرينه، تصرّف در تلميحات، ش
ــراع، روابط  ــدت موضوع، ربط دو مص ــتقلال ابيات، وح پارادوكس، اس
ــده اند كه كمابيش از  ــى و... در اين فصل ذكر ش ــى و بينامتن درون متن
ــان پى برد.  ــاب مى توان به توضيحاتش ــن آنها و معرفى كلىّ كت عناوي

متعاقباً مواردى از اين فصل كه درخور بحث هستند، مطرح مى گردد: 
تصرّف در تلميحات (ص102)

در خرمن صد زاهدِ عاقل زند آتش   
اين داغ كه ما بر دل ديوانه نهاديم

ــا مرقوم فرموده اند: «منظور از اين داغ، داغ  جناب آقاى دكتر شميس
ــت؛ ولى حافظ در تلميح تصرّف  ــايى ديوانگان اس ديوانگى براى شناس

كرده است و آن را بر دل نهاده است» (ص103).
ــن» معرفه به عهد ذهنى  ــطة «اي ــت «داغ» به واس بايد اذعان داش
ــق را تداعى ذهن آشنا  ــت، كه قبل از داغ ديوانگان، داغ عش ــده اس ش

ــى، نقطة مقابل  به اين معروفات مى كند؛ ثانياً، «عاقل» در ادبيات فارس
ــه» بيايد، مجاز از  ــت نه ديوانه؛ اگر هم در جايى «ديوان ــق» اس «عاش
عاشق است. لاجرم، داغى كه حافظ بر دل نهاده، داغ عشق است و اگر 
تصرّفى در رسم «داغ بر پيشانى ديوانه ها نهادن» رخ داده باشد، شايد از 

اين سياق باشد كه به هنر شعر هم مى افزايد.
پير مغان (ص123)

ــعر حافظ، پير مغان هم ممدوح شمرده  ــتاى شرح مدحى ش در راس
ــمند مكتب  ــت! (ص124) در صفحات 291- 300 كتاب ارزش ــده اس ش
ــارة «پير مغان»  ــتاد فقيد، دكتر مرتضوى، درب ــخ اس حافظ، به قلم راس
مطالبى گران ارج نگاشته شده است كه در نوع خود مى تواند مُهر خاتمى 
ــعرى باشد. براى نمونه، بخش مختصرى  براى درك بهتر اين مفهوم ش

از سخنان ايشان ذكر مى شود: 
ــب و دلِ پاك و  ــائبه و نظر صائ ــاس بى ش ــر مغان، همان احس «پي
ــق آميز خواجة شيراز است كه  ــن و سرشت آتشين و مى آلود و عش روش
ــنج  ــرارِ آفرينش و پير و مقتداى حقيقت س هادى او در وادى ظلمانىِ اس
ــفق او در تنگناى زندگى و در برابر معضلات حيات است و  و ناصح مش
ــد  ــتر، منظور حافظ از پير، اصولاً هر گونه محرّكى مى باش با تعميم بيش
ــويق او به  ــب دل عارف و دور كردن او از ريا و نفاق و تش ــه در تهذي ك
ــتغراق در محبّت دوست مؤثرّ باشد»  ــتى و عشق و اس مس

(مرتضوى، 1388: 297). 
ــود كه بسيار دور مى نمايد نمادى با اين  ملاحظه مى ش
ــطح ممدوح تنزّل كند. علاوه بر  درجه از تعالى معنا، به س
ــر پورنامداريان نيز  ــده را به گفته هاى دكت اين، نظر خوانن

جلب مى نمايم: 
ــر ميخانه"، "پير  ــا نام هاى ديگر "پي ــر مغان، كه ب «پي
ــان  ــعر حافظ مى آيد، تمثّل انس ــر دردى كش" نيز در ش ــات"،  "پي خراب
طبيعى و ايستاده در برزخ ميان فرشته و حيوان است كه فقط در جهانِ 
ــعر وجود دارد و مصداق خارجى ندارد. تركيب پير مغان، با توجه  زبانِ ش
ــت و  ــه بار معنايى و فرهنگى "پير" و "مغان"، در واقع جمع اضداد اس ب
ــت. پير به معناى انسانِ از  ــان اس ــان و حقيقت انس تصوير حقيقى انس
ــته و به كمال معنوى رسيده، تحقّق  ــه هاى نفسانى رس تعلقّات و وسوس
ــتگى و نفس مطمئنّه  ــان و به منزلة روح، جزء فرش بعد الهى وجود انس
ــت و مغ به معنى غير مسلمان و كافر و مجوس و مستغرق در لذات  اس
ــان و به  ــم بعد حيوانى وجود انس مادى و دنيوى و تعلقات زمينى، تجسّ
منزلة نفس و جسم، جزء حيوانى و نفس امّاره است. بنابراين پير مغان نه 
فرشته است و نه حيوان، مظهر انسان واقعى است. او با آشكار كردن هر 
ــتى خود مظهر رياستيزى است و چنان خود  دو جنبة مثبت و منفى هس
ــت و اين راست نمونى در نام او هم مثل شخصيتش  را مى نمايد كه هس

تجسّم يافته است» (پورنامداريان، 1384: 11).
ربط دو مصراع (ص136)

من از ورع مى و مطرب نديدمى زين پيش   
هواى مُغبچگانم در اين و آن انداخت
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ــت هاى حافظ را  ــده در كتاب يادداش ــى كه معناى ذكرش در صورت
ــه همراهِ آوردن  ــه همانا ايجاد طنز ب ــاعر، ك بپذيريم، از قصد اصلى ش
ــتاد  ــكلى كه اس ــم. معناى بيت، به ش ــت، دور مى ماني واژة «ورع» اس
ــاهى ذكر كرده اند، با مفاهيم كنايى بيت موجّه تر مى نمايد: «اين  خرّمش
ــيدن عذرِ بدتر از گناه در يك نوبت توأم  بيت طنزى دارد بر مبناى تراش
ــن از زور پرهيزگارى، در عمرم لب به مى  ــا تجاهل العارف. مى گويد م ب
ــر مُغبچگان بود كه مرا از راه به در  ــوق نزده بودم. همه اش تقصي و معش
ــند ساختند» (خرّمشاهى، 1387: 174). حال  بردند و گرفتار اين عادت  ناپس
آنكه نويسنده اظهار داشته است: «مى توان مُغبچگان را در معناى عادى 
دريافت؛ اما بيتِ سرراستِ بى نكته جزو اسلوب حافظ نيست. با توجه به 
ــت، مُغبچگان مى توانند گل ها  ــه غزل در مورد باغ و گل و گياه اس اينك
ــند» (ص137). در مقايسه، به سهولت  ــفيد باش ــرخ و س و غنچه هاى س

مى توان دريافت كه كدام تعبير منطبق بر اسلوب حافظ است.
دو شعر نمونة (تيپيكال) حافظ (صص140-142)

اشعارى با اين دو مطلع، سخنان نمونة (تيپيكال) حافظ دانسته شده، 
«كه در آن اكثر مختصّات سبكى حافظ قابل رديابى است» (ص140).

جوزا سحر نهاد حمايل برابرم   
يعنى غلام شاهم و سوگند مى خورم

***
طفيل هستى عشقند آدمى و پرى  

ارادتى بنما تا سعادتى ببرى
ــخه ها، به دليل  ــايان ذكر است كه در اكثر نس ــعر اول، ش دربارة ش
ــعر را ذيل  ــعر و تجاوز تعداد ابيات از حدّ و مرز غزل، ش طولانى بودن ش
قصايد آورده اند «اين شعر در مدح شاه منصور است... از سبك و اسلوب 
شعر و نيز از عدة آنها، كه از عدة معمولى ابيات غزل زيادتر است، واضح 
مى شود كه در حقيقت، قصيده است نه غزل، و به همين مناسبت،  تقريباً 
در عموم نسخ چاپى و بسيارى از نسخ خطى، آن را در جزو قصايد خواجه 

چاپ كرده اند» (غنى، 1386: 402- 403). 
ــعر دوم، در كتاب مشخص نشده كه دربارة كدام وزير است؛ ولى  ش
ــن غزل دربارة  ــات 6 و 7 و 8 مى توان دريافت كه اي ــه ابي ــا توجه ب «ب
ــن يزدى،  ــاه ركن الدين حس ــاه، و در پىِ تزوير ش ــن تورانش جلال الدي
ــده است» (مظفرى،  ــد، سروده ش ــدن آن وزير ش كه موجب محبوس ش
ــعر،  ــنده در صفحة 142 ذكر كرده اند: «هر دو ش 1387: 385- 386). نويس
ــت كه نمى توانند  ــتند» و دقيقاً به همين اعتبار اس قصيده وار و بلند هس
ــعر تيپيكال»  -كه لازم است جامع مشخصات سبكى  به عنوان دو «ش
ــد - تلقّى شوند؛ چرا كه اولين و بارزترين مشخصة شعر  شعر شاعر باش
حافظ، تغزّلى بودن است، نه قصيده اى بودن، و اين تناقض در شعر اوّل 

صادق تر است.
فصل پنجم: موضوعات مكرّر شعر حافظ

ــرار  مضامين مكرّرى چون باده خوردن پنهان، توبه، دفاع از خود، اس
ــاعره و تبصره در  ــادى، مبارزه با ريا، عقايد اش ــم غيب، توصيه به ش عل

تقدير، همراه با شواهد شعرى مرتبط در اين فصل طرح شده اند. 

باده خوردن پنهان (ص143)
ــده اند، يا از  ــاهد ذكر ش ــى كه در اين كتاب به عنوان ش ــر ابيات  اكث
ــتند. در اين قسمت  تصحيح خانلرى و يا از تصحيح قزوينى- غنى هس
ــده  ــه در هر دوى اين تصحيح ها يك نوع ضبط ش ــى وجود دارد ك بيت
ــرع اوّل آن را با اختلافى  ــندة كتاب مورد بحث، مص ــت؛ ولى نويس اس
ــد؛ در حالى كه مرجع آن را  ــده آورده ان درخور توجّه از دو تصحيح يادش

مشخص ننموده اند:
حديث حافظ و پنهان كه مى خورد باده            

چه جاى محتسب و شحنه؟ پادشه دانست (ص 144)
حديث حافظ و ساغر كه مى زند پنهان           

چه جاى محتسب و شحنه؟ پادشه دانست (حافظ، 1371: 119؛ حافظ، 1362: 
(112

نيز در بيت:
خرقة زهد و جام مى گرچه نه درخور همند       

اين همه نقش مى زنم از جهت رضاى تو (ص 145) 
ــؤال [؟] آمده است، كه در  ــى س پس از «جام مى»، علامت نگارش
ــخ معتبر چنين علامتى وجود ندارد و به نظر مى رسد موضع مناسبى  نس
ــت نيازى به اين  ــد؛ چراكه در خواندن روان بي ــراى اين علامت نباش ب
علامت نيست. و نيز «واو» بين  «خرقة زهد و جام مى» از نوع واوهاى 
تسويه و همراهى مابين دو طرف است و ايجاد مفهوم پرسشى نمى كند.

فصل ششم: متن و نسخه شناسى
ــت: «مسئلة  ــده اس ــكل رقم زده ش طرح بحث اين فصل به اين ش
ــدة اخير، هنوز كاملاً حل  ــش هاى ارزنده در س متن حافظ، با همة كوش
نشده است. آرى؛ متون قانع كننده اى، چون چاپ قزوينى و غنى يا دكتر 
ــردم را برآورده  ــت كه مى تواند حوايج اكثريت م ــت اس خانلرى، در دس
ــق، هنوز محتاج  ــى هاى دقي ــازد؛ اما اهل فن براى داورى ها و بررس س
ــئلة  ــت؛ هم مس ــائل متن، يكى دو تا نيس ــخه هاى مختلفند. مس به نس
ــئلة مهمّ ديگر،  ــم توالى ابيات ... مس ــف لغات ... و ه ــاى مختل ضبط ه
ــت؛ و همچنين اين موضوع كه در مورد حافظ مسائل  ــعار اس كمّيت اش

تاريخى را نيز بايد ملحوظ داشت» (ص 155).
ــائلى از اين دست، در ادامه به غزليات مدحى، غزل  ضمنِ طرح مس
عربى، قطعات و رباعيات، اشعار مشكوك، قصايد، ساقى نامه و مغنّى نامه 

و ... تغييرات خود حافظ، تصرّف كاتبان و مرجّحات اشاره شده است.
قطعات (ص171)

ــنده هم ضعيف و سست  در اين بخش قطعاتى كه به نظر خود نويس
ــخ معتبرى نيامده اند و اظهار شده  ــده است كه در نس مى نمايند، ذكر ش
ــت كه كدام نسخه ها -  ــخ خطى  - مجهول اس ــت كه در برخى نس اس
وجود دارند. گاهى اين قطعات چنان سست مى نمايند كه تصوّر مى شود 
ــاعرى خارج از رده بندى سه گانه اى كه بزرگان ذكر نموده اند4،  آنها را ش

سروده است:
«خورشيد را شعاع بود عام، مشنو آن   

كو خواست تابد از جهت ذرّه، زينهار
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اين گرگِ نفس را كه به قصد تو آمده ست  
حيفى بود، تمام مده برّه، زينهار»(ص173)

***
«گلقند شعر من ز بنفشه شكررُباست   

زان غيرت طبرزد و كعب الغزل شد
بادا دهانش تلخ كه عيب نبات كرد  
خاكش به سر، كه منكر آب زلال شد

هر كس كه كور زاد ز مادر به عمر خويش   
كى مشترىّ  شاهد صاحب جمال شد؟»(ص174)

ــخ معتبر نيامده اند،  آيا بيان دلايلى از اين قبيل كه اين ابيات در نس
ــعر حافظ مطابقت ندارند، هم از لحاظ صورت و هم معنى  ــلوب ش با اس
ــت و متزلزل مى نمايند، كافى نيست كه اين ابيات را ابياتى الحاقى  سس

در برخى نسخ خطى بدانيم؟ 
تغييرات خود حافظ (ص 189)

عشق بازى كار بازى نيست، اى دل، سر بباز  
زان كه گوى عشق نتوان زد به چوگان هوس

نويسنده اظهار داشته اند: «به جاى عشق بازى، در بسيارى از نسخه ها 
ــت؛ چنان كه در نسخة مورّخ 1023 من چنين است»  پادشـاهى آمده اس

(ص190). 
ــت كه به دليل محافظه كارى  اين تغيير خود حافظ بر روى بيت اس
ــت كه هر واژه اى از اين قبيل  ــت؛ ولى بايد توجه داش صورت گرفته اس
ــخه هاى مختلف متفاوت است، دليل بر تغيير  ــعر حافظ در نس كه در ش
ــت؛ مثلاً در همين بيت، «پادشاهى»  خود حافظ و محافظه كارى او نيس
ــرار كند و در واقع  ــاط صحيحى نمى تواند برق ــا مفهوم كلىّ بيت ارتب ب
ــدارد و معمولاً اين  ــق يا چوگان هوس ن ــاهى ربطى به گوى عش پادش
عشق است كه با سر و دل و هوس ارتباط دارد، نه پادشاهى. و نيز بيت 
از چنان پيام گزنده اى برخوردار نيست كه بتواند خطرى مهم براى حافظ 
ايجاد كند و او را مجبور به انجام تغييرى چنين بعيد نمايد. در ديوان او، 
ــود كه بدون تغيير و دست نخورده  ابيات گزنده تر از اين هم يافت مى ش

براى ما باقى مانده اند.
فصل هفتم: ممدوحان حافظ

ــت كه در  ــط با همان مضامينى اس ــن فصل تقريباً مرتب ــى اي معرّف
ــد. در مقدمة فصل، نويسندة گرامى  ــاره ش معرّفى كلىّ كتاب به آنها اش
ــاعر دربار بود و چنان  ــت كه: «حافظ در يك نگاه كلىّ، ش ذكر كرده اس
ــته: "ملازمت شغل ديوان داشت" ... به قياس آن  كه محمد گلندام نوش
دو نوع غزليات حافظ (اسم ممدوح آمده، يا فقط لفظ شاه و آصف آمده)، 
كه كم هم نيست، همواره بايد اين گمان را داشت كه ساير اشعار او هم 
ــت مدحى بوده باشند، مگر آنكه قراينى خلاف اين نظر وجود  ممكن اس
ــند» (صص193- 194). عناوينى چون حافظ مدّاح، غزل هاى  ــته باش داش
ــعر به قرائن، ...  ــاهان ناشناس، مدحى بودن ش ــاه، ش نامه اى، جواب ش
ميخانه، پير مغان، ... و ممدوح معشوق در صددِ اثبات مدحى بودن شعر 

حافظ هستند.

شاهان ناشناس (ص201)
بلبلى برگ گلى خوش رنگ در منقار داشت   

واندر آن برگ و نوا خوش ناله هاى زار داشت 
گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست  

گفت ما را جلوة معشوق در اين كار داشت
چشم حافظ زير بام قصر آن حورى سرشت  

شيوة جنّات تجرى تحتها الأنهار داشت
ــتفاده از واژة «پادشاه» (پادشاهى كامران بود، از گدايى  به صِرف اس
عار داشت)، اين غزل نغز را، كه تنها غزلى است كه نام شيخ صنعان در 
ــده است (شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمّار داشت) و سخن  آن ذكر ش
از نقاش ازل و راه بى پايان عشق و ذكر تسبيح ملك و ... است، در مدح 
ــته اند و احتمال داده شده است كه در گلايه  از  ــاهى ناشناس دانس پادش

شاه شجاع باشد.
وزراى ناشناس

ــؤالى از سوى نويسنده طرح شده  در صفحة 225 دربارة بيت زير س
است:

بس شكر باز گويم در بندگى خواجه   
گر اوفتد به دستم آن ميوة رسيده

ــخص معيّنى، مثلاً "شاه"، است؟»  ــيده اشاره به ش «آيا آن ميوة رس
(ص225).

ــت. از بندگى  ــيده، جانان اس ــد: «مراد از ميوة رس ــودى مى نويس س
ــكرهاى بسيار به جا مى آورم؛ يعنى از اينكه بنده و غلام وزير  خواجه ش
ــكر مى كنم؛ چه، اگر جانان به دستم برسد و اگر  اعظم شده ام، خيلى ش
ــد، فقط باعثش اين است كه غلام وزير شده ام؛ زيرا در اثر   مال من باش

انتساب به ايشان، معزّز و محترم شده ام» (سودى، 1378: 2278). 
ــخ به اين سؤال به نظر مى رسد اين توضيح كافى باشد: ميوة  در پاس
رسيده معمولاً در ادب فارسى استعاره از معشوقِ به كمال رسيده و آمادة 
چيده شدن به دست وصال است، و توصيف ممدوح با ميوة رسيده، كمى 
ــنِ طلب هم وجود دارد  بعيد مى نمايد. به علاوه، در اين بيت نوعى حس

كه حافظ از خواجه يارى مى طلبد تا به وصال معشوق برسد.
فصل هشتم: خاندان هاى شاهى 

ــت، به خاندان هاى شاهى  در اين فصل، همچنان كه از نامش پيداس
ــده و سروده هاى مرتبط با هركدام  و وزراى هم روزگار حافظ پرداخته ش

به ظنّ و يقين ذكر شده است.
شاه شيخ ابواسحاق (ص240) 

بلبلى خون دلى خورد و گلى حاصل كرد    
باد غيرت به صدش خار پريشان دل كرد

 ....
قرّة العين من، آن ميوة دل، يادش باد   

كه چه آسان بشد و كار مرا مشكل كرد!
ساربان، بار من افتاد، خدا را  مددى   
كه اميد كرمم همره اين محمل كرد
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ــت اين غزل را در مرثية امير  ــته اند كه بهتر اس ــنده ابراز داش نويس
ــحاق، بدانيم كه به هنگام فرار پدر  ــر ده سالة شاه شيخ ابواس سهل، پس
ــپس به دست امير مبارزالدين كشته  ــيراز جا ماند و س به اصفهان، در ش
ــهل، واژة «آسان» و نيز در آخرين بيت  ــد؛ چرا كه معادل اسم اميرس ش
ــت كه آيا امير سهل قرّةالعين حافظ  ــاه آمده است. سؤال اين اس لفظ ش
بوده است؟! در ادامة اثبات فرضيه، تصوّر شده كه شايد حافظ معلمّ اين 
كودك بوده است، كه هيچ برهان تاريخى اى براى اين مدّعا وجود ندارد؛ 
ــاره مى كند، كه مى تواند  اما حافظ در قطعه اى به مرگ فرزند خويش اش

مدرك مستدلىّ بر از دست رفتن فرزند خود او باشد:
دلا ديدى كه آن فرزانه فرزند  
چه ديد اندر خم اين طاق رنگين؟

به جاى لوح سيمين در كنارش  
فلك بر سر نهادش لوح سنگين (حافظ، 1371: 396)

فصل نهم: نكات
ــرح ابيات مجزّاى نكته دار، با تأكيد  ــنده به ش طىّ اين فصل، نويس
بر اسلوب مطرح شده در كتاب و نيز خارج از اين اسلوب پرداخته است. 

* آب نقطة شرم (ص 315)
گدا اگر گهر پاك داشتى در اصل   

بر آب نقطة شرمش مدار بايستى
تفسيرى كه آقاى دكتر شميسا براى اين بيت و در واقع براى تركيب 
ــوه مى كند: «به نظر  ــرم» ذكر كرده اند، اندكى غريب جل «آب نقطة ش
ــد نقطه هاى شين شـرم را به آب تشبيه كرده اند؛ گويا تشبيه آب  مى رس
ــت» (ص 315). براى اثبات اين نظر مثال هاى  ــوم بوده اس به نقطه مرس

زير ذكر شده است:
ــر نقطه كه از نوك خامة او بر ديباچة نامه مى چكيد، خالى بود بر روى  «ه

فضل:
دانى عرق نقطه به روى سخن از چيست؟   

بسيار به دنبال سخن فهم دويده ست
***

از  كلك  نقشبند ازل بر بياض چهر   
آن نقطه هاى خال چه زيبا چكيده اند» (ص 315)

ــت كه در مثال هاى فوق، آنچه بر بياض صفحه  ولى بايد توجه داش
ــت نه آب؛ و وجه اشتراكى  يا چهره چكيده، جوهر و يا مادّة اولية خال اس
ــته، همانا رقّت و توانش چكيدن آب  كه علتّ ايجاد چنين تصاويرى گش
ــرم»  ــت و نمى توان بين اين مثال ها و تركيب «آب نقطة ش و جوهر اس

ارتباط واضحى برقرار نمود. 
* با محتسبم عيب مگوييد (ص 318)

با محتسبم عيب مگوييد، كه او نيز   
پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است

ــده در كتاب، كه سعى در اثبات معنى بعيد در  پيرو نظريات مطرح ش
ــده  ــعر حافظ دارد، حرف اضافة «با» در معنى «از» گرفته و اظهار ش ش
ــخنى مگوييد» (ص 318). مواردى  ــب س ــت: «به من از عيب محتس اس

ــت كه: 1. «ميم  ــود، اين اس كه اجازه نمى دهد بيت به اين نوع معنى ش
ــود. «در كلمة  ــته مى ش ــب» ناديده انگاش مفعولى» متصل به «محتس
ــبم"، "ميم" در معنا مربوط به عيب مى باشد، به تقدير "عيبم"»  "محتس
ــلوب نگارشى حافظ، كه گاهى تا حدّ اسلوب  ــودى، 1378: 318)؛  2. اس (س
ــليس و روان است، دچار تعقيد  ــى امروز براى خوانندة معاصر س نگارش
لفظى و معنايى مى گردد؛ 3. براى اثبات استعمال «با» در معنى «از»، از 
نثر چهارمقاله مثال آورده شده است، كه با سبك حافظ متفاوت تر به نظر 
مى رسد؛ 4. از عيب محتسب چه به حافظ سخنى گفته شود و چه گفته 
ــود، نه حافظ مشتاق دانستن آن است و نه مى تواند در قبال او كارى  نش

انجام دهد، و اين گونه مضامين در شعر حافظ ناآشنا به نظر مى رسد. 
* بوى خوش (ص 319)

بوى خوش تو هر كه ز باد صبا شنيد
از يار آشنا سخن آشنا شنيد

ترجيح نويسنده در گزينش «خبر» از بين سه واژة «خبر»، «سخن» 
ــت؛ وليكن اين نكته بايد  و «نفس» مطابق بودن آن با تلميح قرآنى اس
ــت «حافظ  ــود كه همان طور كه در جاى جاى كتاب آمده اس اظهار ش
ــت تا عين تلميح را بياورد و در اكثر موارد، تصرّف  آموزگار دبستان نيس
در تلميح نموده است» (ص100)، در اين مورد هم ممكن است استدلال 
ــته و قصد حافظ تصرّف در تلميح باشد؛ لذا  ــنده مصداق داش خود نويس
ــد حافظ  ــت و به نظر مى رس احتمالاً تصحيح قزوينى – غنى صحيح اس
از بين اين سه واژه، «سخن» گفتن را در ارتباط با يار آشنا ترجيح دهد: 
ــنا بگو» (حافظ، 1371: 321)؛  نيز «آشنا سخن آشنا  ــنا سخن آش «با يار آش

نگه دارد» (همان: 158)
* به روى كسى ماه ديدن (ص320)

عيد است و آخر گل و ياران در انتظار   
ساقى به روى شاه ببين ماه و مى بيار

ــت؛ يعنى  ــندة محترم، «طبق معمول، چندمعنايى اس اظهارات نويس
ــت، چندين هالة معنايى، يا به قول  ــن و سرراس در كنار يك معناى روش
ــاه را ماه  ــا، معانى ضمنى، دارد ... در اين بيت، مضمراً روى ش فرنگى ه
ــاه را ببين كه دليل بر اين  ــاقى، ماهِ روى ش ــت اى س خوانده و گفته اس

است كه عيد فطر شده و ماه روزه تمام است و لذا مى بياور ...». 
آنچه به عنوان معانى ضمنى در اين بيت نگاشته شده است، با جملة 
اول اين بيت نقض مى شود. خود حافظ مى گويد: «عيد است»؛ پس لازم 
ــاه نگاه كند و ماهى مجازى جست وجو  ــاقى به روى ش نمى نمايد كه س
ــت كه با فعل زمان حال همراه شده است.  كند؛ عيد آن چنان نزديك اس
ــاره دارد كه هنگامى كه كسى  ــى ماه ديدن، به اين باور اش به روى كس
ــب اول را مشاهده مى كند، لازم است به روى چيزى سعد  هلال ماه ش
ــاقى!  ــپرى نمايد. مى گويد: «س ــى روز آن ماه را به نيكى س بنگرد تا س
ــت و ياران منتظرند؛ هلال ماه را  ــده؛ فصل بهار اس ماه رمضان تمام ش
ــمت را به روى شاه باز كن و مى بياور – تلويحاً اين معنى را  ببين؛ چش

مى رساند كه شاه اجازه مى دهد-» (هروى، 1381: 1040).
* پادشاه انگيز (ص323)
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مباش غرّه به بازىّ خود، كه در خبر است   
هزار تعبيه در حكم پادشاه انگيز

به زعم نويسندة گرامى، «به كيش دادن، شه انگيز مى گفتند (ظاهراً 
ــود) ...  ــاه از خانه اش مى ش ــبب اينكه موجب انگيزش و حركت ش به س
ــوم و ... توجه  ــة بازى ها، آداب و رس ــولاً به معناى اولي ــظ كه معم حاف
ندارد و از آنها به عنوان مادّة خام براى رساندن امر ديگرى (كه معمولاً 
ــتفاده مى كند، به جاى  ــت) اس ــى و تاريخى اس ــوط به وقايع سياس مرب
ــت، كه هم به اصطلاح قرينه اى براى  ــه انگيز، پادشـاه انگيز گفته اس ش
ــاره است كه شعر مربوط به حوادث شاه است  تصرّف در تلميح و هم اش
... پادشاه انگيز تصرّف حافظ است در اصطلاح شه انگيز و معنى هم بسيار 
روشن است: به بازى خود غرّه مباش كه حتماً خواهى برد؛ چنين نيست 

براى نجات از كيش و مات شدن هزار راه وجود دارد» (ص323). 
ــت به عقيدة دكتر مجتبايى  ــنده، لازم اس در تكميل گفته هاى نويس
دربارة اين بيت توجه شود: «حافظ در سرودن اين بيت، به ابيات زير كه 

بخشى از يكى از قصايد امير معزّى است، نظر داشته است:
معلوم شده ست اين خبر از دفتر احكام  

مفهوم شده ست اين سخن از نامة اسرار
ديرى ست كه در چرخ همين تعبيه سازند  

هفت اختر سيّار در اين شغل، در اين كار
اين دولت و اين ملك به بازى نتوان داشت  

بازى نبود تعبية اختر سيّار
ــده اى كه بناى  ــاظ و مفردات عم ــود، الف ــان كه ملاحظه مى ش چن
ــت كه بيت حافظ بر آنها بنا شده  ــت، همان هايى اس اين ابيات بر آنهاس
ــتراك به اندازه اى نزديك و  ــر، حكم/ احكام، بازى، تعبيه) و اين اش (خب
ــكار است كه نمى توان آنها را به تصادف و توارد نسبت داد، و نيز در  آش
ــته است، جاى  اينكه حافظ با ديوان امير معزّى انس و الفت خاص داش
گفت وگو نيست ... ابياتى كه در اينجا از امير معزّى نقل شد، از قصيده اى 
است در مدح امير ارسلان ارغون، در دوران حكومت پُرتشويش و تزلزل 
او در مرو ... بيت حافظ نيز ظاهراً خطاب به امير يا پادشاهى است كه در 
وضعى همانند امير ارسلان ارغون قرار دارد (شايد سلطان زين العابدين) 
ــت؛ ولى تعبيه هايى كه  و به تدبيرها و بازى هاى خود مغرور و دلگرم اس
ــت و از انگيخته  ــورت گرفته، به گونة ديگرى اس ــكام كواكب ص در اح
ــاه خبر مى دهد. پادشـاه انگيز در شعر حافظ (در  ــدن يا برافتادن پادش ش
مقابل پادشاه نشاندن)، تعبيرى است از شخص يا كارى كه پادشاهى را 
ــلطنت براندازد؛ همچنان كه فرّخى گويد: از مشرق تا مغرب رايش  از س
ــاد» (مجتبايى، 1386:  ــان ب ــاه برانگيز و گهى شاه نش به همه جاى/ گه ش

.(114 -112
* پير ما گفت ... (ص 325)

طىّ اين عنوان، چند بيت از چند غزل مختلف شرح شده و با يكديگر پيوند 
خورده اند. يك سوى اين پيوند را بيت زير تشكيل مى دهد:

پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت    
آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد!

كه در توضيح آن اظهار شده است: «براى اينكه مسئله را حل كنيم، 
ــت كه بعد از "گفت" گيومه باز كنيم و همة مطلب  يكى از راه ها اين اس
را تا آخر مصرع دوم، قول پير بدانيم؛ يعنى پير ما گفت خداوند (قلم صنع 
ــت.  ــش اس الهى) گناه و خطا را لحاظ نمى كند و نظر او بر عفو و بخش
ــهو و خطاى بنده را لحاظ نمى كند، از موتيف هاى  اينكه خداوند رحيم س
شعر حافظ است و بارها بر اين اصل متمسّك شده و باده خوردن پنهان 

را با همين اصل توجيه مى كند» (ص 325)؛ و سوى ديگر را بيت زير:
نيكى پير مغان بين، كه چو ما بد مستان   

هرچه كرديم، به چشم كرمش زيبا بود
ــتردگى  ــت؛ وليكن گس ــده اس ــى در هر دو بيت مطرح ش خطاپوش
خطاپوشى بيت اوّل، كلّ هستى را در بر مى گيرد و نظام احسن را به ياد 
ــانى «به ظاهر» گناهكار  مى آورد؛ حال آنكه در بيت دوم، خطاهاى انس
ــرح اين دو بيت، دربارة بيت اول  ــود. نويسنده پس از ش ــامل مى ش را ش
ــته اند: «اما از آنجا كه من بيشتر شعرهاى حافظ را خطاب به  اذعان داش
ممدوح مى دانم ... صنع را لطف و بخشش شاه گرفته ام. پير هم محتملاً 
همان شاه است كه مى گويد تو را بخشودم و خطاى تو را ناديده گرفتم» 
ــظ چه مى تواند  ــن نكته كه خطاى حاف ــيم به اي (ص326). حال مى رس
باشد؟ «خطاى حافظ معمولاً رندى ها و باده نوشى هاى اوست» (همان). 
بنابراين بيت اوّل و ابياتى كه در همين مضمون سروده شده اند، اشاره به 

خطاى باده نوشى و عفو پادشاه دارند.
ــير اين بيت درخور بحث  ــرح و تفس جهت پرهيز از اطالة كلام، از ش
ــروح حافظ ارجاع  ــم و خاطر خوانندة محترم را به مطالعة ش درمى گذري
مى دهيم (ر. ك:  خرّمشاهى، 1387: 462- 478 ؛ نيز مظفّرى، 1387: 109- 111). 
ــزل حافظ چنين  ــن مفاهيم مجزّاى غ ــد گفت اگر بخواهيم بي ــا باي تنه
ــچ مفهوم پذيرفتنى اى نمى تواند از اين  پل هاى باريكى بزنيم، ديگر هي
ــى كه در ورطة  ــد، به نوع ــرمنزل مقصود برس ــا عبور كند و به س پل ه

تناقض گويى هلاك نشود. 
ــاز، خود حافظ  ــوان، در بيت زير صوفى به مج ــن عن ــة همي در ادام
ــده  ــته ش ــده و زياده روى در باده خوارى، گناه و خطاى او دانس فرض ش
است؛ همان صوفى كه از چهره هاى منفى شعر حافظ است! (ص 326):

صوفى ار باده به اندازه خورد، نوشش باد 
ورنه انديشة اين كار فراموشش باد! 

«صوفى، درويش، سالك و عارف در زبان فارسى در بسيارى موارد، 
ــه جاى يكديگر به كار مى روند. از ميان اين  همچون كلماتى مترادف ب
ــر قريب به اتفاق موارد هدف  ــات، حافظ تنها كلمة صوفى را در اكث كلم
ــت كه كلمة صوفى،  ــبب اس طنز و انتقاد خود قرار مى دهد. اين بدان س
ــت؛ درست  جدا از مصاديق عينى آن، از نظر معنايى مظهر رياگرايى اس
ــر معنايى، مظهر  ــه مصداق عينى ندارد، اما از نظ ــلاف پير مغان ك برخ
ــت ... كلمة تصوّف به معناى پشمينه پوشى، و كلمة صوفى  رياستيزى اس
به معناى پشمينه پوش است ... و لباسى خاص، خواه صوف باشد و خواه 
ــتن  ــق و مرقّع و خرقه و جامة كبود، حاكى از خودنمايى و روى داش دل
ــيدن ندارد.  ــت. آنكه رو به حق دارد، نياز به جامة خاص پوش به خلق اس
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ــت. بنابراين صوفى  ــى، اين تظاهر و خودنمايى جمع اس ــة صوف در كلم
ــت ... در شعر  ــت كه اهل ريا و سالوس اس ــلوكى اس مظهر هر اهل س
ــى همه جا به معنى منفى به كار رفته و نمونه اى مثل بيت  حافظ، صوف
ــت و هم مضافٌ اليه صومعة عالم قدس آن را از  ــتثنائى اس زير، هم اس
ــم، ليكن/ حاليا دير مغان  نمونه هاى ديگر جدا مى كند: صوفى عالم قدس

است حوالتگاهم» (پورنامداريان، 1382: 14-12).
* جوهر آينه (ص331)

يا رب آيينة حسن تو چه جوهر دارد    
كه در او آه مرا قوّت تأثير نبود

ــته اند: «آينه ها فلزى بوده و زنگ مى زد، آه آن را  محقّق گرامى نوش
ــتر و صيقلى، از جوهر  مكدّر مى كرد، در پاك كردن آن، علاوه بر خاكس
ــتفاده مى كردند. در اين بيت، استخدام  ــيد فورميك) هم اس مورچه (اس
است كه آه من در حسن تو تأثيرى ندارد؛ آه من در آينة تو تأثيرى ندارد؛ 
ــود» (ص332). به  يعنى نمى تواند آن را مكدّر كند و باعث زنگ زدگى ش
ــتر به معنى اصل و معرّب گوهر باشد،  ــد جوهر در اينجا بيش نظر مى رس
ــد، پس  اصل و ذات آينه ات اگر از فلز نبود كه آه من بر آن اثرگذار باش

از چه جوهرى بود؟
* چشم صراحى (ص334)

در آستين مرقّع پياله پنهان كن   
كه همچو چشم صراحى زمانه خون ريز است

 در اين بيت، چشم صراحى را «حلقة تنگ و گرد سر صراحى» (ص 
ــته اند و اين در حالى است كه «صراحى، نوعى از تُنگ شراب  334) دانس
ــر پرندگان است. خاقانى  ــرى مانند س با تنه اى بزرگ و گردنى دراز و س
ــر/ وز نيم منقار دگر  ــته يك نيمه س گفته: مرغ صراحى كنده  پر، برداش
ــام گاو  ياقوت حمرا ريخته» (مظفرى، 1387: 72). در مثالى ديگر: «از مس
ــد روان گاوَرس زر/ چون صراحى را سر و حلق كبوتر ساختند»  زرين ش

(هروى، 1381: 141 - به نقل از ديوان خاقانى).
* حلّ مسائل (ص336)

روز ازل از كلك تو يك قطره سياهى   
بر روى مه افتاد، كه شد حلّ مسائل

ــتى كه دكتر شميسا دربارة اين بيت نوشته اند، آمده است  در يادداش
ــياه ماه، كَلفَ مى گفتند و آن را معمّايى مى پنداشتند؛  كه «به لكّه هاى س
ــاه  ــعر حافظ در مدح ش ــت ... ش ــون معلوم نبود كه اين لكّه ها چيس چ
ــت و از كجا  ــياهى ماه چيس ــت و تعليل ادبى مى كند كه س ــى اس يحي
ــت. هنگام  ــت: مقام تو بالاتر از ماه اس ــت. توجيه او چنين اس آمده اس
ــر روى ماه افتاد  ــت، يك قطره از مركّب تو ب ــگارش و تعيين سرنوش ن
ــت). اين  ــاد كَلَف كرد (فى الواقع ممدوح را مضمراً خدا خوانده اس و ايج
ــى  ــعر فارس گونه تعليل هاى ادبى مبتنى بر اغراق در مقام ممدوح، در ش
ــيارى دارد...» (ص336). اين معنى ظاهرى بيت است كه  نمونه هاى بس
ــت و  ــياهى، مبهم و نامعلوم اس ــئله بودن آن قطرة س ــل مس در آن، ح
ــدنى  ــاره اى نكرده و اين ابهام تنها زمانى حل ش ــنده نيز به آن اش نويس

ــت، يعنى ذوالوَجهَين5 بودن آن، توجه  ــت كه به كيفيت اصلى اين بي اس
ــت: «در روز ازل و آغاز آفرينش جهان،  ــم. معنى وجه ظاهر اين بي كني
ــياهى كه اكنون بر  قطره اى از قلم ممدوح بر روى ماه چكيده و لكة س
ــائل شده (معلوم نيست  ــود، پديد آورده و موجب حل مس آن ديده مى ش
كدام مسائل؟)» (مجتبايى، 1386: 116). به نظر مى رسد اين بيت از معدود 
ابيات ذوالوجهَينى باشد كه تركيب كلام در وجه ظاهر بيت، كاملاً سالم 
ــل به وجه اصلى آن، دشوارى بيت  ــن و معنى دار نيست و با توسّ و روش
ــد. «وجه مضمر بيت، ناظر بر نكته اى است كه در ادبيات  حل خواهد ش
ــاره و كناية صريح و  ــابقة دراز دارد ... در اين بيت چند اش عرفانى ما س
ــاز آفرينش و آغاز تاريخ عالم  ــود: "روز ازل"، آغ غير صريح ديده مى ش
ــت؛ "كلك" كنايه از قلم صنع است؛ "خال سيه" كه در صبح ازل از  اس
ــاره به لكه اى است كه از عصيان  ــت، اش قلم صنع بر روى ماه افتاده اس
ــته و پاكى و صفاى اولية او را تيره كرده  ــار عصمت او نشس آدم بر رخس
ــه من روحى" و "إن االله خلق آدم  ــت. با عصيان آدم، نور "نفختُ في اس
على صورته" در او با ظلمت " و عصى آدم ربهّ فغوى" در هم آميخت ...

ــياهى كه بر روى آن است، ايمائى است به   از اين نظرگاه، ماه و لكة س
آميزش نور و ظلمت در سرشت آدمى و به جامعيت و تماميت وجود او؛ از 
آن روى كه مظهر و مجلاى جميع اسماء و صفات قهر و جلال و لطف 
و جمال الهى است و تمامى مراتب وجود - از نازل ترين مراتب جسمانى 
ــته  ــى تا عالى ترين درجات روحانى و ملكى- در او به هم پيوس و حيوان
ــت. هم ظلوم جهول است و هم داناى اسماء الهى ... انسان به حكم  اس
همين مظهريت جامعه و جامعيت مراتب، شايستگى مقام خلافت يافته 
و بار امانت را به دوش گرفته و از همين روست كه مسجود ملايك شده 
و مقيمان عالم قدس را، كه همگى چون خورشيد نور و صفاى محضند، 
ــائلى كه در مصرع دوم به حلّ  ــك و حسرت افكنده است ... مس به رش
آنها اشاره رفته است، مسائل مربوط به چگونگى عارض شدن ظلمت بر 
ــت انسان است، كه از ديرباز محل  نور و وجود كيفيات ظلمانى در سرش

بحث و نظر بوده است ...» (همان: صص 118- 120).
* دو من (ص351)

دو يار زيرك و از بادة كهن دو منى  
فراغتى و كتابى و گوشة چمنى

ــت راجع به «دو من» نظر خواننده را به توضيحات جامع و  لازم اس
ــت در شعر و انديشة  ــتادِ مرحوم دكتر رياحى جلب نمايم (ر.ك. گلگش مانع اس
ــن  ــوم دكتر رياحى صفحات 362-347)، كه به تفصيل روش ــظ، به قلم مرح حاف
ــت: دو يار، فراغتى  نموده اند كه حافظ در اين بيت به كمترين ها قانع اس
ــود مفهوم جاى كم را حمل  ــة چمن، كه با خ ــدك، يك كتاب و گوش ان
ــرح فرموده اند، ارتباط  ــد و اين با «دو منى» كه مرحوم رياحى ش مى كن

بهترى برقرار مى نمايد: 
ــول، ضمنِ اصلاحات  ــان حافظ، غازان، ايلخان مغ ــك به زم «نزدي
ــز را (برابر با 260 درم يا 180  ــتردة خود، طبق فرمانى، «من» تبري گس
ــمى و كاربرد  ــر قلمرو ايلخانان، از جيحون تا مصر، رس مثقال) در سراس
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ــرد و قطعاً در دورة حافظ هم كه از نظر اجتماعى ادامة  ــارى ك آن را اجب
ــت ... «من» در  ــيراز معمول بوده اس دورة ايلخانان بود، همان من در ش
شيراز، منِ قپان يا منِ كوچك يا منِ غازان ناميده مى شده است و دقيقاً 
ــت [كه مقدار بسيار كمى بوده است]» (رياحى،  835 گرم وزن داشته اس

.(352 :1368
ــت هاى حافظ آمده است: «هر "من" حدود سه  حال آنكه در يادداش
ــة يك ليترى، يعنى تقريباً دو  ــه شيش ــه ليتر، يا س كيلو، يعنى تقريباً س
شيشة نوشيدنى (كانادا، پپسى) خانواده (شيشة بزرگ)، كه هر كدام 1/5 

ليتر است، مقدار بسيار زيادى است» (صص351-352).
* رقم خير و قبول (ص 354) 

آن جوانمرد كه مى زد رقم خير و قبول  
بندة پير ندانم ز چه آزاد نكرد

ــت: «خير، عين امروز به معنى "نه" به كار  ذيل اين عنوان آمده اس
رفته است  ... منتها درست نمى دانم كه وقتى رقم خير مى زند، يعنى نه، 
ــود. قبول يعنى قبول آزاد شود يا  مراد او اين بود كه بنده بماند يا آزاد ش
ــعر تأثير ندارد!» (ص 354) (براى  ــراى خودم بماند؟ هرچند در معناى ش ب

پيشينة لغت "خير"، ر.ك: خرّمشاهى، 1387: 578). 
با توجه به نوشته هاى استاد خرّمشاهى، پاسخ به اين پرسش ها آسان 
ــم بوده كه بندة پير را حرمت بگذارند و به پاس  مى گردد «در قديم رس
خدمات ديرينه آزاد كنند ... بايد گفت خير و قبول، مترادف و در يك فضا 
ــبخت كه همه كارش از مقولة نيكى و حسن  ــتند. آن مخدوم خوش هس
قبول بود، نمى دانم چرا اين كار خير را فراموش كرده بود كه بر بندة پير 
ــاهى، 1387: 578- 579). علاوه بر  ــود نيز التفات و عنايتى بكند» (خرّمش خ
اين مفاهيم، به نظر مى رسد حافظ به نوعى ضمنى از محبوبيت خود نزد 
ــخن به ميان آورده است كه با وجود سالخوردگى  «آن جوانمرد» نيز س

وى هنوز راضى نشده كه او را آزاد نمايد و از خود دور كند.
* كاسه گردان (ص377)

هر كه چون لاله كاسه گردان بود  
زين جفا رخ به خون بشويد باز

ــته اند كه بايد از سطح  ــه گردان اظهار داش ــنده در مفهوم كاس نويس
ــظ را معلوم  ــيد تا منظور حاف ــطح ثانويه رس ــت و به س اولية لغت گذش
ــت در مفهوم ساقى؛  ــه گردانى كنايه از موصوف اس ــت. لاجرم كاس داش
ــبهى لازم است و ايشان وجه شبه بين كاسه گردان و ساقى  ليكن وجه ش
ــردن و معكوس  ــردان به معنى واژگون ك ــن گونه دريافته اند: «گ را اي
ــورت لاله هايى را در نظر دارد  ــت: برگرداندن، در اين ص كردن هم هس
كه جامش تقريباً وارونه و متمايل به زمين مى شود. در اين صورت، جفا 
ــت. وقتى پياله را  ــده اس معنى لطيفى خواهد يافت؛ زيرا پياله وارونه ش
سرنگون مى گذاشتند، به معنى ختم و اعلام كناره گيرى بود» (ص 378). 
ــروح مختلف آمده  ــب ارزندة خالى از ابهامى دربارة اين بيت در ش مطال
ــت  (ر.ك: مظفرى، 1387: 233). لكن اگر كنايه موصوف اظهارشده را با  اس
ــكالى كه پيش مى آيد، در  ــطح ثانوية زبان موجه بدانيم،  اش انتقال به س

ــت. در صورتى كه كاسه گردان در معنى ساقى باشد، شايد  وجه شبه اس
ــته است كه در جاى جاى  ــتن لاله در اوايل بهار داش ــاعر نظر به رس ش
مرغزار و كوه مى رويد؛ گويى لاله يك وجود است (همانند ساقى)؛ ولى 
ــد و اگر در داخل  ــت و رفت و آمد مى نماي ــه جا در حال گردش اس هم
ــويم، اين گونه به نظر مى رسد كه  ــراب را متصوّر ش آن، چيزى مثل ش
ــيراب كند.  ــراب س مى گردد و مى چرخد تا همة اهل مرغزار را از اين ش
ــبه، واژگونى لاله مى بود، آنگاه با فعل «بود» همراه نمى شد؛  اگر وجه ش
ــته را در بر دارد. توضيح  ــوس گذش چون اين غزل مضمون دريغ و افس
اينكه اگر جام شراب را لالة واژگون بينگاريم، در واقع پذيراى اين نكته 
ــته و به حالت واژگونى درآمده  ــده ايم كه جام شراب از مى خالى گش ش
است؛ حال آنكه اين بيت به وصف جام شراب در زمان رونق باده نوشى 

اشاره دارد، نه دورة تحريم آن.
* كه سالك  بى خبر نبود (ص 379)

به مى سجاده رنگين كن، گرت پير مغان گويد 
كه سالك بى خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

ــه در ربط دو  ــت ك ــندة محترم: «كاف تعليل اس دريافته هاى نويس
ــت عجيب ترين و غريب ترين  ــراع به كار مى رود: اگر پير مغان گف مص
ــم طريقت را  ــالك بايد راه و رس كارها را انجام بدهى فرمان ببر، زيرا س
بداند و اولين درس طريقت اين است كه مريد بايد در مقابل مراد تسليم 
ــد. برخى از استادان (مثلاً استاد مرتضوى، استاد خرّمشاهى)  محض باش
ــالك همان پير مغان است»  تعابير عجيبى كرده اند و مثلاً گفته اند كه س
ــود در بيت از نوع  ــه «كاف موج ــه همين امر ك ــتناد ب ــا اس (ص 379). ب
ــت پس از كاف تعليل ربط دو  ــت» و از آنجا كه لازم اس كاف تعليل اس
مصرع رابطه اى علىّ و معلولى باشد، روابط همنشينى واژه ها و تركيب ها 
ــد؛ لذا در اين بيت، همان گونه كه در  ــتى رابطه اى منطقى باش نيز بايس
ــت، لازم است در مصرع دوم سالك برابر با پير مغان  حافظ نامه آمده اس
ــد و اين در شعر حافظ غريب نيست؛ چرا كه «سالك  در مصرع اول باش

در ديوان حافظ هم صفت پير است نظير:
چو پير سالك عشقت به مى حواله كند  

بنوش و منتظر رحمت خدا مى باش
***

سرّ خدا كه عارف سالك به كس نگفت    
در حيرتم كه باده فروش از كجا شنيد!

و هم صفت مريد:
در طريقت هرچه پيش سالك آيد، خير اوست

همچنين در مصرع زير:
اين سالكان نگر كه چه با پير مى كنند» (خرّمشاهى، 1387: 99).

ــت كه  ــت كه احتمالاً اعتقاد حافظ بر اين اس ــده اين اس نكتة رهاش
ــان هر اندازه هم كه در طريقت گام زده باشد و به مرتبت پيرى هم  انس
ــيده باشد، باز تا آخر عمر، راهروى بيش نيست. از اين روست كه بر  رس

خلاف ساير عرفا پير را هم با صفت سالك و راهرو ذكر كرده است.
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* معمّا (ص391)
ــعر حافظ ذكر شده  ــده در ش ــه مفهوم براى معمّاهاى مطرح ش س

است؛ سومين آنها را در معنى پارادوكس آورده اند:
چيست اين سقف بلند سادة بسيار نقش  

زين معمّا هيچ دانا در جهان آگاه نيست
مفهوم سوم معمّا درخور بحث است و به نظر مى رسد همان معنى 
اوّل (به معنى امروزى) مناسب اين بيت هم باشد، و معمّا در اين بيت 
ــض و پارادوكس را. البته  ــى را به ذهن متبادر مى كند تا تناق پيچيدگ
ــس در بيت وجود دارد؛ ولى نمى توان بار معنايى آن را با معمّا  پارادوك

خلط كرد. پارادوكس از عواملى است كه توانايى ايجاد معما را دارد.
فصل دهم: چند مورد بديعى و بيانى

ــابقه اى كه در  ــخ و س ــنده با توجه به قلم راس در اين فصل، نويس
ــيار جالبى را دربارة صنايعى از قبيل  حيطة علوم بلاغى دارد، نكات بس
ــتثناء منقطع، استخدام، استعارة اساطيرى، استعارة تهكّميه، استعارة  اس
ــبيهى، انواع ايهام، بدل  ــحه، اسلوب الحكيم، اضافة تش مصرّحة مرشّ
بلاغى و ... ذكر كرده اند كه موجب تلذّذ دو چندان از شعر حافظ گشته 

است. نمونه را به موارد بديعى و بيانى بيت زير توجه كنيد:
كلك حافظ شكرين ميوه نباتى ست، بچين  

كه در اين باغ نبينى ثمرى بهتر از اين
ــعر حافظ است؛ اما  ــكرين ميوة نبات ش ــد، ش «كلك اگر قلم باش
ــكر است. نبات، هم به معناى  ــد، كلك شكرين نيش كلك اگر نى باش
ــت كه با ميوه تناسب دارد. در معناى قند،  قند و هم به معناى گياه اس
ــب دارد. نبات را نمى چينند (نمى برند)؛ ميوه را مى چينند.  با شكر تناس
ــور چين، سرزمين نقاشان، با كلك تناسب دارد.  اما چين، به معنى كش
باغ، در ارتباط با شعر (كلك حافظ)، باغ ادب و در ارتباط با نبات، باغ و 
بوستان است. ثمر،  هم شعر است و هم ميوة نيشكر. بين ثمر و ميوه، 

به يك اعتبار ترادف و به يك اعتبار ايهام ترجمه است» (ص403).
فصل يازدهم: چند شعر

ــنده پيرو مطالب ايرادشده در طول كتاب، پنج  در اين فصل، نويس
غزل از حافظ را به شيوة مدحى معنى كرده اند:

اى هدهد صبا به سبا مى فرستمت  
بنگر كه از كجا به كجا مى فرستمت

ــده، به اين شرح است: « اين غزل مدحى  خلاصة آنچه مرقوم ش
ــت و حافظ در سرودن اين غزلِ نامه اى به شعرى از خاقانى توجه  اس
ــته است ... صبا پيك بين عاشق و معشوق است؛ اما معشوق شاه  داش
ــاعر است و شاعر در اين نامه  ــت. هُدهُد صبا، طاير روح و جان ش اس
روح و جانش را پيشكش حضور شاه نموده است. غايب از نظر ممدوح 

(شاه شجاع) دور از شيراز است و ...» (صص 417 - 415).
اى غايب از نظر، به خدا مى سپارمت  

جانم بسوختى و ز جان دوست دارمت
«اين غزل را هم كه مدحى است در همين حال و هوا سروده باشد 

و اين يكى از مصاديق روابط درون متنى است» (ص 417).

به كوى ميكده هر سالكى كه ره دانست  
درى دگر زدن انديشة تبه دانست

«اين غزل را به شاه شجاع تقديم كرده و غزل بعدى را كه به همين حال 
ــت. اگر سالك راه ميكدة  ــت، به وزير او، صاحب عيار، تقديم كرده اس و هواس
يكرنگى را بداند، درِ جاى ديگر (خانقاه) را نمى زند؛ منتها چنان كه قبلاً اشاره 
ــعار مدحى  ــت كه در نظام ثانويه اى كه حافظ براى اش كردم، هيچ بعيد نيس
ساخته مراد از ميكده دربار باشد. در اين صورت، سالك قرينه است كه ميكده 

در معناى خود به كار نرفته است ...» (ص 418). 
شاه شمشادقدان، خسرو شيرين دهنان  

كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان
ــيقى ضربى، در  ــى را خواننده اى با موس ــزل زيباى مدح «اين غ
ــردم، به نظرم  ــت. وقتى آن را گوش مى ك ــتِ زيبايى خوانده اس نهاي
ــيد كه مى توان از آن كارتونى با حركات تند ساخت، به اين شرح:  رس
ــده و بزرگان لشكرى و كشورى  ــوار بر اسب از قصر خارج ش ــاه س ش
ــه برخى تفقّد  ــخن ب ــيده اند و او با نگاه و س ــف صف كش در دو ردي
مى كند (چند نفر پشت سر او حركت مى كنند). وقتى به حافظ مى رسد، 
ــخنان، تا چند خود را كنار  ــم و چراغ همه شيرين س مى گويد: اى چش
ــت نجات يابى و از  ــتر به نزد من بيا تا از فقر و فلاك ــى؟ بيش مى كش
ــيم تنان بهره يابى. مگر از ذرّه كه به سوى خورشيد حركت مى كند،  س
ــيد) راه  كمترى؟ تو هم مى توانى به مجلس خاص من (خلوتگه خورش

يابى ...» (ص420).
نيست در شهر نگارى كه دل ما ببرد  

بختم ار يار شود، رختم از اينجا ببرد 
ــكايت مى كند كه قدر شعر و  ــعر ش ــد كه در اين ش «به نظر مى رس
فضل را نمى دانند و لذا از شيراز خواهد رفت. نگارى كه فريفتة او باشم، 
ــت آن حريف زيبا و بخشنده كه عاشق  ــت ... كجاس ــهر نيس در اين ش
ــعرهاى خيال انگيز  ــات كند؟ اين همه ش ــوخته دل از او تمنّاى  التف س
گفته ام، به اين اميد كه صاحب نظرى متوجه شود و قدر آن را بداند؛ امّا 
چنين نشد. مى ترسم اين همه كمالاتى كه در مدّت عمر حاصل آوردم، 
ــاعران  ــامريان (مثلاً ش به يك غمزة تو به يغما رود. نبايد گول اين س
ديگر) را بخورى، آنان كجا و من كجا؟! سپس به خود دلدارى مى دهد 

كه اين همه تنگدلى مكن و به جام مى پناه ببر ...» (ص 421).
چند اشتباه در حروف چينى ابيات حافظ

ــتباهات چاپى درخور توجه در متن كتاب، كه مى توان  علاوه بر اش
ــت، ابياتى چند از ديوان حافظ نيز دچار  با ديدة اغماض در آنها نگريس
ــت، كه به منظور تصحيح در چاپ هاى  ــده اس ــهو حروف چينان ش س

بعدى كتاب ذكر مى شود: 
شيخم به طيره گفت كه رو ترك عشق كن  

محتاج جنگ نيست برادر، كنم [نمى كنم] (ص 85)
***
در گنج دماغم مطلب جاى نصيحت

كاين گوشه پر از زمزمة چنگ و رباب است [كنج] (ص 99)
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***
من همان ساعت كه از مى خواستم شد توبه كار  

گفتم اين شاخ ار دهد بارى، پشبمانى بود [پشيمانى] (ص146)
***

وقت است كز فراق تو وز سوز اندرون  
آتش درافكنم به همه رخت و بخت خويش [پخت] (ص190)

***
كمتر از ذره نه اى، پست مشو، مهر بورز   

تا به خلوتگه خورشيد رهى چرخ زنان [رسى] (ص340)
***

مرا و سرو چمن را به خاك راه نشاند  
زمانه تا قصب نرگس و قباى توست [تو بست] (ص 375)

***
به نيم چو نخرم طاق خانقاه و رباط 

مرا كه مصطبه ايوان و پاى خم طنبى است [جو] (ص390)
دربارة مأخذشناسى اين كتاب، بايد گفت اكثر منابع مورد استفاده، 
ــاير  ــتفاده از س ــتند و در اس ــا دربردارندة اطلاعات تاريخى هس تنه
ــنده را همراهى  ــدى تك بعُدى، با محوريت تاريخ، نويس كتاب ها، دي
ــت؛ به علاوه ، ايشان شيوة جديدى در معرفى  فهرست منابع  كرده اس
ابداع نموده و برخى از كتب مورد استفاده را در همان بخش مختصراً 

نقد كرده اند.
در پايان، به طور خلاصه مى توان گفت يك سويه نگرى به شعر 
و بخصوص شعر حافظ، موفقيت درخور ملاحظه اى در اقناع خواننده 
ــروده هاى حافظ ايجاب مى كند  ــت. فهم س و مخاطب نخواهد داش
ــعر او از چندين زاويه بنگريم؛ به شرطى كه اندازه و درجة  كه به ش
اين زوايا را به سليقه و ميل شخصى، كم و زياد نكنيم؛ چرا كه اين 
ــعر حافظ، بارها آزموده اند؛ وليكن راهى  روشى است كه سالكان ش
به دهى نبرده اند. تنها موضوعى كه مى تواند با گفته هاى اين شاعر 
فرزانه مناسبت داشته باشد، حفظ تعادل در شرح اشعار اوست؛ همان 
گونه كه او در آفرينش شعرش به اعتدال توجهى خاص داشته است 
و در واقع همين موضوع باعث شده است كه تا بدين زمان بتواند با 

قرون مختلف، پا به پا بيايد و قدمش سست نگردد. 

پى نوشت
* دانشجوى كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى

1. انقلاب يعنى تحوّل عظيم و اساسى و رهايى از قيد و بندهاى سنّت و باورهاى 
سنّتى» (خرّمشاهى، 1384: 100).

ــى، ارجاع به اين كتاب فقط با  2. به دليل فراوانى نقل قول ها از كتاب مورد بررس
شمارة صفحه صورت گرفته است.

3. اين بيت در نسخ قديم وجود ندارد و در دست نويس هاى متأخّر ديده مى شود.
ــد: كلمة شهيد به معنى شاهد، اصطلاحى بوده  4. «اميرى فيروزكوهى مى نويس
ــده و قرآن كريم را دوره و ختم  ــت خاص قرّاء، كه در مورد معيّن گرد هم جمع ش اس

ــهود خود را در محضر اصحاب دوره به لفظ شهيد  مى كردند و پس از ختم، قرائت، ش
ــد كه بر تعدادى از قبور  ضبط مى نموده اند. [همايون فرّخ] در حافظ خراباتى مى نويس
ــايخ شيراز لقب شهيد آمده و آن، مقامى براى ملامتيان بوده است. هاشم جاويد  مش
آية «و ادعوا شهدائكم من دون االله» (به يارى گيريد سران و مهتران خود را) را ذكر 

مى كند كه در تفاسير به رئيس و بليغ و فصيح هم ترجمه شده است ...» (ص63).
ــه قزوينى صورت گرفته  ــؤال دكتر غنى از علام ــن طبقه بندى در مقابل س 5. اي
ــعراى درجة اوّل و دوم و سوم پرسش كرده  ــان دربارة ش ــت، كه دكتر غنى از ايش اس
ــتر، ر. ك. تاريخ عصر حافظ (بحث در آثار  و افكار و احوال  بودند (براى تفصيل بيش

حافظ)، دكتر قاسم غنى: صص6- 14).
ــام در مضمون كلام و يا به آنچه در علم بديع  ــن كيفيت كه به نوعى ايه 6. «اي
ــاعران ديگر هم گه گاه به نظر  ــبيه است، در اشعار ش ــود، ش ذوالوجهَين ناميده مى ش
مى رسد؛ ولى در غزل هاى حافظ كاربردى بسيار گسترده دارد و از خصوصيات نمايان 
ــت. تكلفّ و غموضى كه معمولاً در اشعار ذووجهَين پديد مى آيد، در سخن  ــعر اوس ش
ــت و غالباً در هر دو وجه ظاهر و مضمر، تركيب  ــت و يا مورد آن اندك اس حافظ نيس
كلام او سالم و روشن و معنى دار است. در اين گونه اشعار حافظ، در بسيارى از موارد، 
وجه مضمر - كه وجه اصلى و بناى بيت شعر بر آن است - در زير وجه ظاهر پوشيده 
ــد، جز وجه ظاهرى  مى ماند و خواننده اى كه از موضوع آن بى خبر و صافى ضمير باش

چيزى نمى بيند» (مجتبايى، 1386: 117).
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